
 

گرا، توانمند و پوياست که قدرتمندانه  مثبتپهلوانِ حماسة انسانيِ ديوانِ شمسِ مولانا، فردي  جهان  

دل و  دارد و خوشبينانه در مسير کمال گام برميبَرد و خوشاز لحظة اکنون عمر خويش لذّت مي

پروراند. سلامت روان محصول اين نگاه و  سرزنده در سلوک زندگي، روح و جان خود و ديگران را مي

انديشمندان باور است که چکيدة د با رويکرد مثبتروان  يدگاه  شود. مقالة  گرا محسوب ميشناس 

نظرية مارتين سليگمن در ديوان  را طبق  گرامثبتشناسي  هاي روانحاضر شواهد و مصاديق مؤلّفه

جاي پرداختن به اختلالات  گرا بهشناسي مثبتروان، عبارت ديگرکند. بهبررسي و تحليل مي شمس

کند: خرد و دانايي، شجاعت،  هاي انسان را در شش گروه کلي بدين شرح خلاصه ميتواناييها،  و ضعف

جويي، اعتدال و تعالي. محور و مضمون بسياري از ابيات ديوان شمس که در اين  دوستي، عدالتنوع 

و  ها پژوهش به بخشي از آن مجموعة غني اشاره شده است؛ بزرگداشت و تبليغ و ترويج اين توانايي

گروه زيرمجموعة  معاني  و  مفاهيم  ششنيز  خودباوري،  هاي  خلاقيت،  کنجکاوي،  همچون:  گانه، 

تحليلي، منتخبي از ابيات ديوان شمس    -به روش توصيفي پژوهش  اين   پايداري، عشق و ... است. در

لق گراي مولانا در خنگاه مثبت شود و در نهايتوتحليل ميگرا تجزيهشناسي مثبتبا رويکرد روان

نمايان مي بيانگر ظرفيتديوان شمس  فارسي در روانهاي بيشود که  ادبيات  شناسي است. شمار 

 شود. همچنين به تزيينات مقبره مولانا پرداخته مي
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 مقدمه 

ها يکي از اهداف  نگاه، افزايش قدرت و توانمندي حل مشکلات و اصلاح نگرش انسان  سلامت رواني، تغيير ارتقاي 

 (Positiveگرا يا مثبت  شناسي مثبتشناسي نوين است که از آن با عنوان رواناي از روانويژه شاخهشناسي بهروانعلم  

(Psychology  انتقال ارزشياد مي براي  نثر ادبي مَحمل مناسبي  ادبيات و متون نظم و  باورها،  شود.  فرهنگي،  هاي 

کردهاي اين عناصر  دارد. کشف و تحقيق در باب کارش مهمّي  عناصري است که در اين تغيير و اصلاح، نق   مفاهيم و

هاي پيشگيري، درمان  شود که نقش و کارکرد آن در روشاي مفيد و مؤثّر محسوب ميهاي بين رشتهادبي از پژوهش

مثبت و مفاهيم    برداري آگاهانه از عناصرانکار است. با عنايت به گنجينة پربار و غنيّ ادبيات فارسي، بهره  غيرقابل و ...

ترين هزينه  اميدبخش و معناگرايانة ادبي در امر مشاوره، درمان، تربيت و رشد و ارتقاي سلامت رواني فرد و جامعه با کم

شناسي  اجمالاً به تعريف، بررسي تاريخچه، ريشه و فلسفة نظرية روان  ،تواند صورت پذيرد. در اين پژوهشو با سهولت مي

 Martin)گرايانه با اتّکا به نظرية مارتين سليگمنود و سپس با استخراج مصاديق نگاه مثبتشگرا پرداخته ميمثبت

Seligman  ) الدين محمد بلخي به مصداق مشت  شمس مولانا جلال  هايي فراخور ظرفيت اين مقاله از اشعار ديواننمونه

به ظرفيت محتوايي حدود چهل  وهش باتوجههاي اين عنوان پژگمان يافتهنمونة خروار انتخاب و ارائه خواهد شد. بي

هزار بيتي ديوان شمس بسيار گسترده و مبسوط است که پرداختن به آن در حد نگارش چندين عنوان کتاب و مقاله  

بديل مغفول نمانَد  اي از آن پرداخته خواهد شد. اميد که اين ظرفيت بيو رساله است که به فراخور اين مقاله به شمّه

خوبي استفاده نمايند و  اي بهشناسي و ادبيات از امکانات اين حوزة مشترکِ بين رشتهان هر دو حوزة روانمندو علاقه

تَبَعِ آن سلامت جسم و اجتماع  به هاي عملي و ارتقاي سلامت روح و روان وادبيات در خدمت تقويت و آموزش مهارت

 قرار گيرد.

گراي مارتين سليگمن را در بين آثار شاعران بزرگ  شناسي مثبتهاي روانمؤلّفهخصوص  شناسي بهمفاهيم نوين روان

کرده است تا خوانندگان خويش    توان يافت. مولانا خالق و آفرينندة ديوان شمس تلاشفارسي همچون مولانا ميزبان

جويي، اعتدال و تعالي  تي، عدالتدوسگرايانه و زندگي مملو از خرد و دانايي، شجاعت، نوعهاي مثبترا به عمق انديشه

شود، همان مضامين  مي  گراي مارتين سليگمن يادشناسي مثبتهايي که امروزه با عنوان روانکند. مؤلّفه... هدايت   و

ارزش جلوهو  زيبايي  به  ديوان شمس  اشعار  در  که  هستند  بههايي  حاضر  مقالة  است.  شده  پاسخگر  به  دنبال  گويي 

 باشد:هاي زير ميپرسش

 گرا، طبق نظرية مارتين سليگمن را در ديوان شمس مولانا يافت؟ شناسي مثبتهاي روانتوان مؤلّفهآيا مي -۱

شناسي  هايي مطابق روانها و بينشيافتن با اشعار ديوان شمس در انتقال چه مضامين و ارزشمطالعه و اُنس   -۲

 مثبت، مؤثّر است؟ 

گونه است. بدين و تزيينات مقبره مولانا گراي مولانا در ديوان شمس تبريزيي رويکرد مثبتهدف اين مقاله، بررس

گرا  شناسي مثبتهاي روانکه ابتدا منتخبي از اشعار ديوان شمس بررسي و مقايسه خواهد شد. سپس آن اشعار با مؤلّفه
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هاي  منظومهدر اين است که در بين کهن  براساس ديدگاه مارتين سليگمن تطبيق داده خواهد شد. اهميت اين مقاله  

انديشه با  آثار ارزشمندي مانند ديوان شمس وجود دارد که  خالق آن  فارسي،  انساني و مثبت، مخاطبان  ادب  هاي 

 گرا شناخته مي شود؛ آشنا خواهد کرد. شناسي مثبتبيني جديدي که امروز با عنوان روانخويش را با جهان

هاي انسان موفّق، مثبت و کارآمد،  توانايي  (CSV)بندي  هاي نظام طبقهعناوين مبتني بر مؤلّفهپژوهش بر مبناي   در اين

ها  مايه و حتي ساختار آنابياتي مناسب و مرتبط از ديوان شمس مولانا انتخاب و ذکر خواهد شد که مضمون و درون

برجسته و  انتقال  مؤلّفهدر  القاي  و  پسازي  است. روش  مؤثّر  توصيفيهاي مذکور  تحليلي و شيوة گردآوري  _ ژوهش، 

 اي است. اطلاعات، کتابخانه

 گرا صورت پذيرفته است:شناسي مثبتهايي در زمينة ارتباط آثار ادبي فارسي براساس روانهاي اخير پژوهشسال  در

( عربها،  فاطمه  و  خراساني  الهي»روان (1397محبوبه  در  مثبت  نويسندگانشناسي  نيشابوري«  عطار  به باتوجه  نامة 

روان الهيرويکرد  از  ابياتي  اجمالي  تحليل  و  مثبت  نمودهشناسي  مقايسه  را  منفي  و  مثبت  هيجانات  اعظم  نامه،  اند. 

هاي  شناسي مثبت در داستانهاي روان( در مقالة »تحليل و بررسي مؤلّفه1395السادات حسيني، )نيا و افضلآصف

(  1392ها اشاره دارند. منصور پيراني )نان« به کارکردهاي تربيتي اين مؤلّفهمثنوي معنوي و کاربرد آن در تربيت نوجوا

هاي آن در  ها و قابليّتنگر مارتين سليگمن« براي فضيلتشناسي مثبتدر مقالة »نگاهي به شعر حافظ با رويکرد روان

است.    و تفکّر اجتماعي معرفي نمودهگشاي زندگي انسان و سلامت رواني افراد  هايي جُسته و آن را راهاشعار حافظ نمونه

تر  شناسي به طبيعت انسان« بيششناسي مثبت رويکرد نوينِ روان( »روان1388و مرضيه قريشيان، )الدين قاسمي  نظام

گرا طبق  شناسي مثبتهاي رواناند. اين پژوهش به بررسي مؤلّفهگرا پرداختهشناسي مثبتبه تعريف و شناساندن روان

ارتين سليگمن در ديوان شمس خواهد پرداخت که تاکنون از اين ديدگاه مورد بررسي و پژوهش قرار نگرفته  نظريّة م

 است.

 تعاریف نظری   . 1

شناسي مثبت به افزايش شادماني و سلامت و  گويد: »روانشناسي مثبت ميدر توضيح روان  (Alan Carr)ر  آلان کا

  .هاي اجتماعي مثبت در ارتقاي سلامتِ بهينه تأکيد دارد«هاي شخصي و سامانهنيرومنديدر مورد نقش  مطالعة علمي  

گرا به  شناسي مثبتگويد: »ما در روانگرا ميشناسي مثبتبر پاية ديدگاه سليگمن در روان(. کريمي  5:  1385،  )کار

(. 18:  1387از مشکل به رشد« )کريمي،  انداز جديد هستيم؛ از منفي به مثبت، از اختلال به سلامت و  دنبال يک چشم

سازي شادماني و احساس ذهني بهزيستي،  گويد: »فهم، درک و شفافشناسي مثبت ميسليگمن دربارة موضوع روان

شناسي مثبت که در جست  به باور سليگمن »روان  .(14:  1379گرا است« )سليگمن،شناسي مثبتموضوع محوري روان

تا بهترين روشفريبي تکيه نميخود  انديشي وبرخواست   ها است، صرفاً و جوي بهترين بلکه درصدد است  هاي  کند. 

 .(12: 1392، هايش انتخاب کند« )سليگمنرا براي مسائل و مشکلات رفتار انساني با تمام پيچيدگيعلمي 
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مثبتروان ميشناسي  ارمغان  به  را  دلپذير  زندگي  وگرا  مثبت  تجربة  شامل  دلپذير  »زندگي  و    آورد.  احساسات 

هاي جديد براي تقويت و حدّت احساسات  هيجانات در مورد حال، گذشته و آينده است. همچنين يادگيري مهارت

نگر را در روند درمان و کيفيت زندگي بسيار  شناسي مثبتنيا نقش روانآصف  .(490:  2015مثبت« )رشيد و همکاران  

آوري،  منظور پرورش تابهاي افراد، بلکه بهراي بهبود و ايجاد توانمنديتنها بنگر نه شناسي مثبتداند. »روانمؤثّر مي

ها و صفات مثبت بايست  ها، ايجاد گرديد. افزايش توانمنديبهبود کيفيت زندگي و ايجاد سپري در برابر عود نشانه

ها جلوگيري  از عود آن  هاي بيماري را کاهش دادههاي اصلي هر روند درماني باشد؛ چراکه اين مداخلات نشانهمؤلّفه

از ديدگاه سليگمن نقش    .(21،  1395نيا و همکاران:  شوند« )اعظم آصفکنند و باعث اصلاح کيفيت زندگي ميمي

تدريج  هاي يک فرهنگ بهنظر او مدرسه اولين مکاني است که ارزشآموزش مثبت در مدارس حائز اهميت است و به

کنند.  بيني منفي ذهن خود مأنوس ميآموزان را با جهاناعتماد و محزون، دانششود. معلمان بدبين، بيبه جوانان القا مي

طور مثبت بر درک  دهند؛ اين امر بهبيني، اميد به آينده و اعتماد به نفس را آموزش ميدر مقابل معلماني که خوش

 . (15:2019اهد گذاشت )سليگمن، ها از جهان تأثيرخوآموزان آندانش

پردازد. در گذشته  شناسي مثبت در سطح ذهني و انتزاعي دربارة ارزشمندي تجارب ذهني به کاوش مي»رشتة روان 

بيني مَطمَح نظر است و در سطح زمان  دنبال رضايتمندي و قناعت و خرسندي است. براي آينده اميدواري و خوشبه

 .(341:  1392باشد« )پيراني،  بودن در زندگي و حضور در لحظه ميامي و جاري و ساريدنبال رسيدن به شادک حال به

هاي  کنند، يافتهها امروزه در قالب مفاهيم و اصطلاحات نو ارائه ميبرخي از پژوهشگران اعتقاد دارند که: »آنچه غربي

تر در آثار و  هاي دلکششواهد و مصداقها پيش با  ها قرننوين انديشمندان غرب نيست؛ بلکه بسياري از اين ديدگاه

 Mihalyي )سليگمن و سيگزنت ميهال  .(57:  1397کلام فرزانگان سرزمين خودمان بيان شده است )خراساني و عربها،  

(Csikszentmihalyi  گويند: »علمي که از تجربة ذهني مثبت و خصوصيات مثبت  گرا ميشناسي مثبتدر توصيف روان

جاي تجربيات ذهني مثبت،  معني خواهد شد و بهثمر و بيگونه نباشد زندگي بيکند و اگر اينمي  افراد و نهادها صحبت 

هاي مثبت است که به زندگي ارزش  شناسي است و آن حاکي از الگويي از انسان است که فاقد ويژگيتمرکز روي آسيب

 . (279: 2014دهد« )سليگمن و ميهالي، مي

در آيات قرآن مجيد    ةويژهاي ديني بهني و پرهيز از يأس و بدبيني مکرّراً در آموزهبيتوصيه به نگرش مثبت و خوش

و کلام معصومين )ع( نيز مورد تصريح و تأکيد واقع شده است: قرآن مجيد در آية زير يأس و نااميدي را با رحمت الهي  

 کند:  داند و از آن تحذير ميو ايمان ناسازگار مي

 . (87وحِ الله، اِنّهُ لا يَيأسُ مِن رَوحِ اللهِ اِلاّ القَومُ الکافِرين« )يوسف، »وَ لا تَيأسُوا مِن رَ

 شوند.و از رحمت خدا نا اميد نشويد. همانا جز کفّار ديگران از رحمت خدا مأيوس نمي

 . (291: 1361اللئالي)عوالي  دارد بينانه با امور را دوست مياکرم )ص( فرمود: خداوند برخورد خوش پيامبر 
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 گرا شناسی مثبتتاریخچه و مبانی نظری روان. 2

دادن  سوق    شناسي، موفّقيّت انسان است و برعنوان رويکردي نوين در علم روانگرا بهشناسي مثبتکليدواژة روان

نيويورک در  ايالت    در  1942اگوست    12تر تکيه دارد. مارتين سليگمن در  سوي شادي و رضايتمندي بيشانسان به

مقاله در زمينة انگيزش و شخصيّت با   200کتاب و    20اي خود حدود  خانوادة مذهبي متولّد شد. او در کارنامة حرفه

روي باور    2000زبان دنيا ترجمه شده است. سليگمن از سال    20هاي سليگمن تاکنون به  رويکرد مثبت دارد. کتاب

هاي شخصيتي  کار آن، مطالعه و پژوهش در زمينة هيجان مثبت، ويژگي  گرا متمرکز گرديده که اصولشناسي مثبتروان

و سازمان : کريمي،  مثبت  )ر.ک  است  مثبت  روان  .(25-27:  1389هاي  مثبتدر جنبش  نام سيکزنت شناسي  نگر، 

 خورد.  نيز در کنار نام سليگمن به چشم مي ميهالي

اولين  شيوة  اگرچه  به  سليگمن  را  مباحث  اين  ميعلمي  بار  را  رويکرد  اين  ريشة  ولي  کرد  آراي  مطرح  در  توان 

انسانروان )شناسان  راجرز  يافت.  هم  مازلو  و  راجرز  همچون  انسان1987-1902گرايي  پذيرش  او  نامشروط  (  را  ها 

ظهار  فرد خودش را دارد که بايد بدان احترام گذاشته شود. او ادانست و معتقد بود هر کسي دنياي فردي و منحصربهمي

براي شکوفا ذاتي  داراي يک گرايش  هر شخصي  توانايي  داشت که  مازلو  ساختن همة  است.  استعدادهاي خود  و  ها 

خود1908-1970) به  رسيدن  براي  ذاتي  گرايش  داراي  فرد  هر  داشت  اعتقاد  نيز  عمدة  (  بخش  است.  شکوفايي 

شوند،  از نظر رواني سالم تلقيّ مي  ن ارضاء شده وشکوفايي در آناهاي مازلو به خصايص اشخاصي که نياز به خودپژوهش

شناسي را شادي و بهزيستي  شناس آمريکايي نگراني اصلي روانگراها، ويليام جيمز روانمعطوف بود. حتي قبل از انسان

 (374-373: 1375ز، دانست )ر.ک: شولتز و شولتها ميانسان

که نظام    (DSM)شناسي مثبت، در مقابلتمرکز دارد. روانبيني  شناسي مثبت بر تغيير نگرش افراد و خوشروان 

هاي افراد  آورده است که توانايي   (CSV)نامبندي ديگري بهشناختي بيماران است؛ نظام طبقهبندي اختلالات روانطبقه

 ند از:اکند که عبارتبندي ميرا طبقه

 ؛نظرعشق به يادگيري، وسعت  بودن تجارب جديد، خرد و دانايي: شامل خلاقيت، کنجکاوي، پذيرا ✓

 ؛ شجاعت: شامل خودباوري، پايداري، کمال، سرزندگي ✓

 ؛ دوستي: شامل عشق و مهرباني، هوش اجتماعينوع  ✓

 ؛ طرفي، رهبريجويي: شامل رعايت حقوق ديگران، بيعدالت ✓

 ؛ بخشيدن به عملکرد خود  اعتدال: شامل بخشش و دلسوزي، فروتني و آزرم، احتياط و نظم ✓

زيباييتعالي: ش ✓ ارزش  دانستن  و شگفتيامل  اميدواري، شوخها  قدرشناسي،  قاسميها،  )ر.ک:  معنويت  و  طبعي، 

 .(104-103: 1388قريشيان، 
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 های پژوهش یافته . 3

 خرد و دانایی .  3.1

ترين رده مربوط به خرد  کند، اصليبندي ميهاي انسان را طبقهشناسي مثبت تواناييکه در روان  (CSV)در نظام  

گستر  چنان سايهعنوان يک ارزش و امتياز، آنو دانايي است. توجه به خردورزي، انديشه و دانايي در ادبيات فارسي به

اند. رودکي )شاعر خردآزماي( و بوشکور  گذاري شدهمويژه در سبک خراساني با اين خصيصه نااست که برخي از شعرا به

آرماني( ناميده شده است. اين مؤلّفه در اشعار مولانا بسيار قابل    بلخي )شاعر شيفتة دانايي( و عصر فردوسي، )عصر خِرد 

 است. هاي عالَم، مدلول خروج او از عالَم جهان است که همة آشفتگي توجه است. در نظرگاه مولانا خِرد، معلمي

طفلان ما  بشد،  بود  خِرد  که  معلمّ   اين 

 برهنه خِرد از مجلس ما دوش گريخت پا
 

تخته   جنون  ز  را  همه  يکدگر   زنانيم 

 چون که بيرون زِ َحدِ عقل و گُمانيم همه

 (20: ترجيع1376)مولوي، 

 سوي حيات جاودانه و چشمة خورشيد است. بهاز نظر مولانا خِرد راهبر آدمي 

 خِضر خِرد شو به سوي چشمة حيوان رفيق  

                    

 که تا چو چشمة خورشيد، روز نورفشاني  

 (                     3038)همان: غزل 

 نظر است.خرد و دانايي مشتمل بر مفاهيم خلاقيت، کنجکاوي، پذيرابودن تجارب جديد، عشق به يادگيري و وسعت

 خلاقیت  .  3.2

سنگ کيمياست. چون قادر است ارزش وجودي انسان را به کمال خود  مولوي هنر و خلاقيت و عشق همدر نظرگاه  

 هاي اين معدن عظيم را مکشوف سازد.نزديک سازد و ناشناخته

او  در  شرقست  کيمياي  که   عشقست 

درياييست  او  فرّ  ز  من  باطن   در 
 

او  در  برقست  هزار  صد  که   ابريست 

کاينات   جمله  اوکاين  در   غرقست 

 (1574)همان: رباعي 

ورزي، راه استغنا و قرار  خودي و سرمستي و هنر عشقمقولة بينگاه خلاقانه و نو و پارادوکسيکال مولانا نسبت به  

 نماياند.و آرامش و کاميابي را مي

آيدت  خار  چو  يـار  باخـودي  که  نفسي   آن 

 اي آن نفسي که باخودي خود تو شکار پشّه

ميآن   کناره  يار  باخودي  که   کندنفسـي 

تـوست  قرار  طلـبِ  از  بيقراريت   جملة 
 

 خودي يار چه کار آيدتوان نفسي که بي 

 خودي پيل شکار آيدتوان نفسي که بي

نفسـي که بي آيـدت وان  يار  بادة   خودي 

آيدت  قـرار  کـه  تـا  شـو  بيقـرار   طالبِ 

 (323)همان: غزل 
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 کنجکاوی .  3.3  

 وجو و پرسشگري، دريچة دانايي و قدرت است.  سازد. جسترا سرشار ميکنجکاوي ظرف تهي آدمي زيرکي و 

مي نهفته  خِرد  پير  دوشبا   گويم 

همي مرا  نرمک  گوشنرمک  به   گفت 

      

جهان هيچ مپوش   سِرّ  از   کز من سخن 

 کين ديدني است گفتني نيست خموش 

 (1021)همان: رباعي 

 تجارب جدیدپذیرابودن  . 3.4

هاي از  ها و کليشههاي نوين قرار دادن و گريز از قالبنشانه و عامل رشديافتگي و فراست، خود را در معرض تجربه

 دار اين تحول و قرارگرفتن در معرض تجربيات جديد است. شده است. مولوي شهرت و اعتبار خود را وامپيش تعيين 

ناگاه   مرا  سيلابي  که  دانستم   بربايد چه 

را دريا  آب  آن  خورَد  برآردسَر،  هم   نهنگي 

بر آن کشتي که تخته تخته بشکافد   زند موجي 

را فرسا  بحر  نهنگ  هامون  آن  نيز   شکافد 

دانم نميچه  من  ليکن  است  بسيار   دانمهاي 
 

کشتي  پرخون چو  قُلزُم  ميان  دراندازد   ام 

گردش ز  فروريزد  تخته  هر  گوناگونکه   هاي 

بي درياي  بيپايچنان  شود  هامون ان  چون   آب 

قارون چون  قهر  دست  به  ناگاهان  قعر  در   کشد 

 که خوردم از دهان بندي در آن دريا کفي افيون 

 (1855)همان: غزل

 عشق به یادگیری .  3.5

فراتر  در ادب فارسي و دستگاه فکري مولانا والايي و توانايي، زاييدة دانايي و انگيزة يادگيري است و جايگاه دانايان  

 از صاحبان قدرت و منصب است.

نامي نيک  ز  جان  اي  بَرکَن  تمام  را   دل 

 

تمامي   را  اسرار  بداني  يک  به  يک   تا 

 ( 2956)همان: غزل 

بَرکَندَ دل  از  دانش  گه  بَرتَندَ  دل  بر  علم   گه 
 

 ها حاصل کند گه جمله را روبد بلا گه فضل 

 (   28)همان: غزل 

 نظر وسعت.  3.6

در بسياري از آثار ادبي به    ،شناسي مثبت استيابي به نگاه جامع که از اهداف رواننظر و دستوسعتسعة صدر و  

از  اشکال و انحاءِ مختلف مورد تصريح و تأکيد قرار گرفته است. کشف جايگاه زندگي دنيوي در مسير تکاملي آدمي  

 هاي توصيه به سعة نگرش است.مصداق

باغ   جهان  کاندر  آن  از  بودمِي  پيش  انگور   و 

مي اَنالحق  جان  جهان،  بغداد  به   زديم ما 

بود  مخمور  ما  جان  لايزالي  شراب   از 

 نکتة منصور بود پيش از آن کاين دار و گير و
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 پيش از آن کاين نفس کل در آب وگِل معمار شد 

آفتاب چون  جان  جام  بدُ  جهان  همچون  ما   جان 
 

بود معمور  ما،  عيش  حقايق،  خرابات   در 

بود از   نور  اندر  گردن  تا  جهان  جان   شراب 

 (731)همان: غزل 

 نظر است.هاي آزمندانه نيز مصداق عيني وسعتپرهيز از دلبستگي

بهار  قناعت  و  است  خزان   حرص 
 

خُرّمي   خزان  ز  را  جهان   نيست 

 (    3177)همان: غزل 

خدا دهد  او  درخور  را  خورنده  هر   لقمة 
 

 بگيردت حرص مکن مجو مجو آنچه گلو   

 (2154)همان: غزل 

 

 شجاعت .  3.7

هاي خودباوري، پايداري، کمال و سرزندگي  گردد که حائز ويژگيبندي به کسي اطلاق ميشجاع در اين نظام طبقه

 باشد.

مرا است  دلير  جان  مرا  است  سير   ديدة 
 

شدم   تابنده  زهُرة  مرا  است  شير   زهَرة 

 (1393)همان: غزل 

هاي عالم، فرعون بر او بشورد کف موسايي او همه را مغلوب  دلگرم به نيرويي مافوق است که اگر به شمارة برگاو  

 کند. و مَنکوب مي

ماندَ فرو  گردش  اين  از  من  وجود  چرخ   اگر 

افتد  شکست  بدَ  چشم  ز  را  ما  لشکر  اين   اگر 

ويران مرا  باغ  کُند  زمستاني  باد   اگر 

فرعون يکي  باشد  اگر  برگ   جباّري   شمار 

 هاي اين منزلمترسان دل مترسان دل ز سختي

 

بگرداندَ  را  گردون  که  کس  آن  مرا   بگرداندَ 

فرو بالا  آن  از  لشکرها  شاه  امر   آيد  به 

بستانَد  انصاف  دِي  ز  من  شهريار   بهار 

 کف موسي يکايک را به جاي خويش بنشانَد 

نميراندَ هرگز  بُتا  حيوان  چشمة  آب   که 

 (592)همان: غزل 

 خودباوری   .3.8

 مولانا بر اين باور است که هرچه هست درون توست و نبايد طلبکارانه به خالق و خلقت نگريست.

کجاييد  کجاييد  رفته  حج  به  قوم   اي 

ديوار  به  ديوار  و  همسايه  تو   معشوق 

بي صورت  ببينيد گر  معشوق   صورت 

برفتيد خانه  بدان  راه  آن  از  بار   ده 
 

بياييد    جاست  همين   بياييد معشوق 

هواييد  چه  در  شما  سرگشته  باديه   در 

شماييد کعبه  هم  و  خانه  هم  و  خواجه   هم 
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برآييد بام  اين  بر  خانه  اين  از  بار   يک 

 ( 648)همان: غزل 

 در اين نظامِ فکري، انسان هم صيد است و هم صيّاد. حقيقت هم عاشق است و هم معشوق.

من جويان  تويي  خود  يا  تو  جويان  منم  رَب   يا 

را   بيما  مريم  رُطبچو  آيد  از شاخ خشک   سبب 

شد  گرم  عالَم  حماّم  آتشم  همچون  روي   از 
 

 اي ننگ من تا من منم من ديگرم تو ديگري 

 طلب در مَهد آيد سَروَريما را چو عيسي بي

 اي چون کودکان کمتر گِريبر صورتِ گرمابه

 (2429)همان: غزل 

 نژاد و نَسَب و مَقام، نقش اصيلي در آن ندارد. شناخت گوهر ذاتي مصداق حقيقي خودباوري است و 

بگفتم  گُل  با  و  گلستان  در   شدم 

شناسي  خود  بو  به  کن  بو  گفت   مرا 
 

قبايي   لعلين  که  داري؟  که  از   جهاز 

صفايي صاحب  و  عشقي  مجنون   چو 

 (3120)همان: غزل 

 پایداری .  3.9

 پايداري است.يکي از لوازم و تَبَعات نگاه جامع و مثبت به حقيقت حيات،  

خاصيت  اين  دلا  را  عاشق  سوداي  مر   هست 

ناپايدار مُظلمِِ  جانِ  داراييِ   گِرد 
 

 گر چه او پستي رود باشد بر آن بالاييي  

داراييي  چنان  از  پايداري  جانِ   گشت 

 (2807)همان: غزل 

 خانه است.طَربکسي که در مسير وصول به اهداف خود پايداري کند از حُزن و اندوه دور و قلب او 

روم يار  سوي  باز  نروم  فرو  غم   به 

برگ شدم ز  سير  فِراق  خزانِ   ريز 
 

 زار رومدر آن بهشت و گلستان و سبزه 

روم   پايدار  سروِ  و  ابد  گلشن   به 

 ( 1727)همان: غزل   

 داند.  هاي اصيل، شرط وفا و انسانيت را بلاکش بودن ميمولوي در توصيه به پايداري در راه حفظ ارزش

به همان  بود  ْدوست  بلاکش   که 

خوار  دشوار  باشد  جفا   جام 

قدح کان  قدحي  از  بنوش   زهَر 

ميان  در  درآ  خليلست   عشق 
 

به  همان  بود   ْعود  آتش  در   که 

بود خوش  بود  دوست  کف  ز   چون 

کرم   بود از  منقشّ  لطف   و 

بود  آتش  تو  زيرِ  ار  مخور   غم 

 (994)همان: غزل 
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 کمال .  3.10

 ديگرخواهي و مهرورزي و رهايي از بند خودخواهي غايت قُصواي کمال است.

کمال و  کمالست  و  کمالست  عشق   اين 

جلال و  جلالست  و  جلالست  عشق   اين 
 

خيال  و  خيالست  خيالست  نفس   وين 

وصال   و  وصالست  و  وصالست   امروز 

 ( 1089)همان: رباعي  

 جويي در نظرگاه مولوي وابسته به جذبة حق و نقطة نهايي آن رهايي و وصول به درجة اولياست. کمال

 چندين چَششِ از بهرِ چه؟ تا جانِ تلخت خوش شود 

مي پشيمان  بد  مياز  گويان  الله   شوي    شوي 

                  

اوليا  از بهرِ چه؟ تا دَررَسي در   چندين کَششِ 

مي او  را  تو  دَم  را آن  تو  مَر  وارهَاندَ  تا   کَشد 

 (3)همان: غزل 

 و گسستن از بند تعلقات است. کمال در رشديافتگي بُعد معنوي آدمي

بدن   به  و  فلکيم  بر  درون  زمين به   زير 
 

مُرديم  صورت  به  ارچه  شديم  زنده  صفت   به 

 (21)همان: ترجيع 

 سرزندگی.  3.11

ترين اسباب و  سازد. يکي از اساسيهاي خاموش و وانهاده شدة انسان را فعّال ميشادمانگي و سرزندگي ظرفيّت

 علل شادي و انبساط خاطر، عشق است.

شدم خنده  بدُم  گريه  شدم  زنده  بدُم   مرده 
 

شدم   پاينده  دولت  من  و  آمد  عشق   دولت 

 (1393)همان: غزل 

ترين شکل سرزندگي  يابند که متعاليعرفا در مقام امن وصول به آرمان معنوي به آرامش و طمأنينة پايدار دست مي

 است. 

کنم؟  چه  ندارم  غصه  دلم  است  شادي   خانة 
 

او  از  بيزارم  و  دورم  تُرُشي  عالم  به  چه   هر 

 ( 2146)همان: غزل 

و   و شادماني  رضايت  همّت، حسّ  داشتن  بهمصروف  تنهمراه ميسرزندگي  و  و کسالت  اندوه  آورد  و  آساني غم 

 زايد. مي

باشد دون  همّت  از  بودن  غم  خانة   در 

همي چه  هر  ميبر  ارزي لرزي  همان  که   دان 
 

دون  دل  اندر  باشدو  چون  تو  اسرار   همت 

باشد فزون  عرش  از  عاشق  دل  روي   زين 

 ( 609)همان: غزل 
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داري ندارد و عشق  در گفتمان مولانا  سرزندگي و نشاط دروني با تمکّن و تمتّعات مادي رابطة جدّي و تناسب معني

 اصل هر شادماني است.  

باش شاد  شادماني  اصل  اصل  اي   اندرآ 

شود باقي  ابد  تا  زندگاني  بيند   گرت 

     

باش   شاد  زندگاني  آب  آب  اي   اندرآ 

جان  داند که  مُرده هم  بيند  باش ورت   ي شاد 

 (1243)همان: غزل 

 دوستینوع.  3.12

 است مشتمل بر مفاهيم عشق و مهرباني و هوش اجتماعي. مفهومي  دوستينوع 

 عشق و مهربانی .  3.13

ويژه ادبيات عرفاني و اشعار مولانا، گشودن دريچة مهر به روي همة کائنات که همگي هوشيار  در آثار ادبي فارسي به

 گاه عشقند؛ مورد تأکيد است.تجليّشعور و و ذي

پيمانه  خرمنِ آتش، گرفته صحنِ صحراهاي عشق او  جانِ  و  آتشين  او   اي گندمِ 

 (2789)همان: غزل 

رابطة دوسويه بين عشق و قدرت برقرار است. عشق موجد قدرت و صَلابت و تسلّط بر طبيعت است و قدرت از  

 سازد.شمول مي عالمدار و  عشق، خورشيدي فروزان و دامنه

 گر جانِ عاشق دَم زند آتش در اين عالمَ زند 

شود لا  هيبت  ز  دريا  شود  دريا  همه   عالمَ 
 

 ها برهم زند اصل را چون ذرّهوين عالمَِ بي 

آدمي   و  نماندَ  زندآدم  آدم  با  خويش   گر 

 (527)همان: غزل 

 گردد.هنري تلقّي ميعشق نوعي بيبودن از  بهره شود و بيکائنات، عشق معرفي مي منشأ خلقت

سرم  بر  نهاد  دست  دَرَم  از  درآمد   عشق 
 

تو   واي  که  مرا  گفت  تواَم  بي  که  مرا   ديد 

 (2157)همان: غزل 

 آفريند. نيازي ميعشق قدرت و امنيّت و بي

گردون بر  و  هوا  در  بِپَر  عشق  پَرّ   به 

مُفردها  چو  را  عشاّق  دل  وحشتي   نه 
 

آفتاب،    مَرکَبچو  جمله  ز   ها مُنزّه 

مُرَََکَّب چون  جداييست  و  قطع  خوفِ   ها نه 

 (232)همان: غزل 
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 هوش اجتماعی .  3.14

رساند. مولانا گاه همة پيام  قدرت قياس، استقراء و رمزگشايي از نمادها و تحليل آن باروري هوش اجتماعي را مي

ها و توان تعامل مناسب و سازنده و دورانديشي و  شناخت اولويّتدهد. قدرت  خود را در قالب رمز و نماد انتقال مي

 اعتدال و ظرفيّت حلّ مسائل فردي و جمعي در عرصة اجتماع از مصاديق هوش اجتماعي است.

آمدي زندان  مِفتاح  آمدي  خندان   امروز 

تويي واجب  را  اوميد  تويي  حاجب  را   خورشيد 

سينه  آراسته در  را  انديشه  برخاسته   ها 

روح بي    اي  عمل بخش  و  علم  لذّت  وي   بَدل 
 

خدا   فضل  و  بخشش  چون  آمدي  مستمندان   بر 

مبتدا هم  منتها  هم  تويي  طالب  تويي   مطلب 

روا کرده  خويشتن  هم  خواسته  حاجت  خويش   هم 

بهانه دواباقي  وان  آمد  علّت  کاين  دَغَل  و   ست 

 (1)همان: غزل 

  اجتماعي و عامل بسط روحي است.مشورت و مصاحبت با اهل خبره نمايانگر هوش 

نکته  را  جاودان  چشمت  دو  آموخته اي   ها 

بسته  دري  عالمَ  در  چه  توييهر  مفتاحش   ست 

آراسته  بزم  صاف  صوفيان  براي   از 

را  محبوب  صوفي  آن  صوفيان  ميان   وز 
 

شيوه جان  را  جانها  آموخته هاي   فزا 

آموخته  درگُشا  و  است  تو  شاگرد   عشق 

آموخته وانگهاني   اَلصلا  را   صوفيان 

آموخته  خلاء  در  مطلق  معشوقي   سِرّ 

 ( 2362)همان: غزل 

پردازي از علائم بلوغ گرايي و خيالمان و مقتضيّات زماني و گريز از وهماغتنام فرصت و شناخت صحيح عنصر ز

 هوش اجتماعي است. 

اين  موزون  ساعتي  آني  ميزان   ساعتي 

از   و  چوني  مگو  را  ما  سپس  درگذر زين   چون 

خوش مي  زِ  ما  و  خورند  غمگينان  تريم باده   دل 

مردگان همچون  صور  نفخ  موقوف  نيم   من 
 

خويش   موزون  شوي  تا  شو  خود  ميزان  اين  از   بعد 

 چون ز چوني دَم زند آن کس که شد بي چون خويش 

خويش  اَفيون  ساقيا   ده  غم  محبوسان  به   رو 

مي جاني  عشق  زمانم  خويش هر  افسون  ز   دهد 

 (1247)همان: غزل 

 

 جوییعدالت.  3.15

 طرفي و رهبري را در بردارد.متن مفاهيم رعايت حقوق ديگران، بي

 رعایت حقوق دیگران .  3.16

جويانة انساني  هاي عدالتعنوان ارزشتوان در ابيات ذيل بهخواهي، دادگري، ياري مظلوم و حُسن ظن را مينيک 

 يافت. 
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 چون همه روحممن اگر کشتي نوحم چه عجب 
 

 من اگر فتح و فتوحم چه عجب شاه نژادم 

 ( 1776)همان: غزل 

غمي بگير گر  او  گلوي   آيد 
 

باش   داد  امير  بِستان  او  از   داد 

 (1258)همان: غزل

 طرفی بی.  3.17

واحد عالَم  هاي جاهلانه در نظرگاه مولانا نشانة پيوستن به روح  ها و انعطاف و پرهيز از عصبيّتانصاف در قضاوت

 هستي است.

اَحدَ بزمِ  در  مستست  تو   جانِ 

بخند خوش  خسرو  چو  شيرين  با   گاه 

نشاط گلشنشگه  همچون   انگيز 

باش  خاک  خُرامد  چون  سَروش   پيش 

فلک  چون  برادر  اي  اينست   حاصل 
 

باش   آحاد  گو  خلق  ميانِ   تن 

کوه هجرش  ز  باش گه  فرهاد   کن 

باش  فرياد  خوش  و  نال  بلبل  چو   گه 

ع  گلش  باش چون  باد  فشاندَ   نبر 

باش     نوبنياد  کهنه  جهانِ   در 

 (1258)همان: غزل 

 رهبری .  3.18

هاي صحيح و  گيرياست دروني و ناظر به توانايي فکري و استقلال رأي و هدايت خود و ديگران در جهتمفهومي

 معتدل. 

مي گول  بر  و  زيرک  اي   خند بيا 

بي سلطان  در  رسيديچو   علّت 

نحسي   نفس  بر  چير اگر  شد   ديو 
 

راه  اي  ميبيا  غول  بر   خنددان 

مي معلول  و  علّت  بر   خندهَلا 

مي مخذول  و  خاذل  بر   خندبرو 

 ( 661)همان: غزل 

 انديشة جامع، جسارت و خودباوري از لوازم رهبر مقتدر است.

 گفتا نه اين خواهم نه آن ديدار حق خواهم عيان  

         

 بحر آتش شود من در رَوم بهر لقا گر هفت   

 (3)همان، غزل 

 

 اعتدال .  3.19

 بخشي به عملکرد خود.است مشتمل بر بخشش و دلسوزي، فروتني و آزرم، احتياط و نظم مفهومي
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 بخشش و دلسوزی.  3.20

يک قدر  تا   بدانيمديگر  بيا 

شد يقين  مؤمن  آينه  مؤمن   چو 

کردند دوست  فداي  جان   کريمان 

الله هُوَ  قُل  و  اَعوذ  قُل   فُسون 

را غرض دوستي  دارد  تيره   ها 
 

يک  ز  ناگه  تا  نمانيم که   ديگر 

روگرانيم ما  آينه  با   چرا 

مردمانيم  هم  ما  بگذار   سگي 

نخوانيم  همديگر  عشق  در   چرا 

نرانيمغرض دل  از  چرا  را   ها 

 (1535)همان: غزل 

 

 فروتنی و آزرم.  3.21

 آيد. برمي تواضع مقدمة رشد و تعالي است و از صاحبان شناخت اعتدالي و منطقي

کند  چه  ننمايد  تواضع  که   عاشق 

مشو  تيره  ترا  زلف  زند  بوسه   گر 
 

کند شب  چه  نيايد  تو  کوي  به  که   ها 

کند  چه  نخايد  زنجير  که   ديوانه 

 ( 760)همان: رباعي 

 هاست. شرم و حيا محافظ شأن انساني از آسيب

منم  چه  من  عجبا  اي  ما  و  من  هزاران  دو   زين 

 که من از دست شدم، در رهِ من شيشه منه چون 

آينه کَسمَ؟  چه  من  تويي،  تواصل  کف  در   اي 
 

بر دهنم   مَنِه  را، دست  بنه عربده   گوش 

شکنم بيابم  چه  هر  بنهم  پا  بنهي   ور 

بشوم،   نمايي  چه  مُمتَحَنمهر   آينة 

 غزل(  1397)همان: 

 بخشیدن به عملکرد خوداحتیاط و نظم.  3.22

هاي  هاي اساسي و نو از مصداقاستفادة صحيح از زبان، پرهيز از ظنّ و گمان، تأمّل و دقّت در حين تصميم گيري

 همواره آمادة رحيل از دنياست. بيني انسان احتياط است که در ابيات زير مورد تصريح واقع شده، در اين جهان

از جهان  است  عاشقان هنگام کوچ  اي  عاشقان   اي 

آراسته  قطاّرها  برخاسته  ساربان   نَک 

شو يار  سوي  يار  اي  شو،  دلدار  سوي  دل   اي 
 

از آسمان در گوش جانم مي  رَحيل   رسد طبلِ 

 ايد اي کاروان؟ از ما حَلالي خواسته چه خفته 

خفته   شو،  بيدار  پاسبان  پاسباناي   نشايد 

 (1789)همان: غزل 
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 تعالی.  3.23

 طبعي.       گذاري صحيح بر زيبايي، قدرشناسي، اميد و شوخعبارت است از ارزش

 هادانستن ارزش زیبایی . 3.24

 گيرد. هاي معنوي و دروني خود از نگرشي متعالي نشأت ميدرک زيبايي

توست به  رو  را  همه  جهاني،   قطب 

که   آنست  من  زاد خويش  عشق   از 

عشق  شهرِ  جهان؟  دو  از  فزون   چيست 
 

نيست  دَواريم  تو  گِردِ  به  که   جز 

نيست  تباريم  و  خويش  اين  از   خوشتر 

نيست     دياريم  و  شهر  اين  از   بهتر 

 ( 506)همان: غزل 

 

 ها در مقبره مولانا در قوينه. اي و رنگتزئينات کتيبه .1تصویر

 قدرشناسی . 3.25

 پذيرد.ها و ملکة خلقي ادب صورت ميارزش نعمتبر پاية شناخت 

آموزد عشق  ز  جان  ادب  گونه   هزار 

بود پديد  چنان  عاشق  کس  صد   ميان 

ترتيب و  نادر  نظمِ  زهِي  و  جهان   زهِي 

گداي عشق شِمر هر چه در جهان طَربيست 

  

مکتب  ز  يافتن  نتوان  ادب  آن   ها که 

کوکب ميان  تابان  مهِ  فلک  بر   ها که 

شور   مُرتّبهزار  در   ها درافکند 

مذُهَّب آن  و  کانست  زر  چون  عشق   ها که 

 (232)همان: غزل 
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 امیدواری. 3.26

 پرورد.نگاه معناگراي مولانا در بطن خود اميدواري مي

کن طلب  عشق  مملکت  مکن   اِستيزه 

گير خرد  نور  و  خود  کام  بِهِل  تو   باري 

شکاري  هيچ  مجو  و  باش  شه   اشکاري 
 

رهاند کاين    الموت  مَلَک  از   مملکتت 

رساند ناکام  به  زود  را  تو  کام   کاين 

بازستاند اجل  باز  را  تو   کاشکار 

 ( 652)همان: غزل 

دمي   هر  تو   بگويد اوميد 
 

زود    خود  فضل  به  گيرم   دستت 

 (         716)همان: غزل

 شوخ طبعی. 3.27

طبعي  هاي شاعرانه شوخهاي طنز و ظرافتبرانگيز در قالب الفاظ و موقعيّتهاي تأمّل  گاه در اشعار و آثار ادبي انديشه

هاي مناسب اين عنوان محسوب  گونهطبعي است. طنز، هجو و هَزلوخشود و گاه توصية شاعر شادي و شلحاظ مي

 شود.مي

نِه  تو کشته  که  اي گفت  نِه  آغشته  در طرب   اي، 

شکي  و  خيالي  مست  زيرککي  تو  که   گفت 
 

افکنده شدم  پيش   رخ زنده کُنشَ، کُشته و 

 گول شدم، هول شدم وَز همه بَرکَنده شدم

 (1393)همان: غزل 

 نمايد. دلي و شادماني و خنده توصيه ميکند اما به خوشگويي نميگاه نيز شاعر بذله

 

کند؟ چه  نخندد  که  خندان   گل 

بگشادست   دهان  که  خندان   نار 
 

جه    نبندد  مُشک  از   کند؟ عَلمَ 

کند؟ چون  چه  نگنجد  پوست   در   که 

 (835)همان: غزل 

 معنویّت . 3.28

استغنا مي و  اميد  و  ديوانمعناگرايي، شادي  در  مفاهيم  اين  مولانا  آفريند.  ديوان شمس  ازجمله  اکثر شعرا  هاي 

 ملحوظ است.

دلم مأواست  جنّت  دلم،  اقصاست   مسجد 

 قسمت گل خنده بود، گريه ندارد چه کند؟

اوحور    از  آثارم  جمله  شده،  نور   شده، 

او سوسن و گل مي از   شکفد در دل هشيارم 

 (2142)همان: غزل
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ترين کلام معناي  بخشد و رضايت دروني و احساس قدرت و انگيزة پويايي و در کوتاهمعنويّت، افق نظر را وسعت مي

 همراه دارد. زندگي به

منست  دينِ  شدن  گم  در  شدن   گم 

پياده   دوست ميتا  کوي  در   روم 

کنم واپس  جهان  صد  دم  يک  به   چون 

دوست  چو  گردم  جهان  گِردِ  چرا   من 
 

منست  آيينِ  هست،  در   نيستي 

منست زينِ  در  چرخ،  خِنگِ   سبز 

منست نخستينِ  گامِ   بنگرم 

منست شيرينِ  جانِ  ميانِ   در 

 (430)همان: غزل 
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 گیری نتیجه 

شناسي از مشغوليّت صِرف به درمانگري بدترين حالات  گرا، تسريع تحوّلي شگرف در روانشناسي مثبتهدف از روان

بهينه سمت  به  راستازندگي  اين  در  است.  زندگي  کيفيّت  بي  ، سازي  جبران  کوشش براي  قبلي  شود  مي  تعادلي 

ها و تقويّت روحية نشاط استفاده  نژنديها در پيشگيري از روانهاي انسان مدّنظر قرارگيرد و از اين توانمنديتوانمندي

ادبي   و  هنري  و  ذوقي  جنبة  و  تأکيد  و  تکرار  و  استفاده  مفاهيمي  شود.  واردساختن  و  بهزيستي،  بخشيدن  چون 

انديشي، توکّل، اميد و شناخت به  و رضايت از حال، دلپذيري حسيّ، مثبتي از گذشته، پشتکار، شادکامي  رضايتمند

فردي، استعداد بالا،  هاي ارتباطي ميانبخشيدن به صفات مثبت فردي همچون شجاعت، مهارتذهن افراد و نيز قوت  

و اجتماعي در سطح گروهي، امکان پيشگيري و  شناختي و خِرد در سطح فردي و نيز فضايل مدني  حسّاسيّت زيبايي

هاي  ويژه منابع غني منظوم و ارزشکند و ظرفيّت ادبيات فارسي بهدرمان و ارتقابخشي کيفيّت زندگي افراد را فراهم مي

متواتر معنوي موجود در آن مَحملي مناسب براي انتقال اين مفاهيم و رشديافتگي ذهن، احساس و سَبک زندگي و  

ساز در عرصة هنر، آموزش، تبليغات،  هاي ديداري و شنيداري و ابزارهاي فرهنگي و فرهنگ راد است. رسانهنگرش اف 
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سلیگمن  براساس دیدگاه مارتین مولانا مقبره  تزیینات و شمس دیوان در گرامثبت  شناسیروان  تجلی 356   

 پروين دخت رضايي مجدآبادي و همکاران 

 و مآخذ: منابع

 ها کتاب

 قرآن کريم.  

)الدينزينبنجمهور، محمدابي  ابن فيعوالي(.  1361.  الغريضيه  الدينيهاللئالي  قم:    .الاحاديث  عراقي،  محقق: مجتبي 

 . مؤسسه سيدالشهدا )ع(

 . به کوشش محمدرضا شفيعي کدکني تهران: اميرکبير .گزيدة غزليات شمس(. 1397. )الدين محمدبلخي، جلال

 .تهران: دانشگاه تهران .نامة دهخدالغت (.1377. )اکبردهخدا، علي

 .تهران: قطره .شرح ديوان شمس تبريزي (.1397. )زماني، کريم

 . تهران: طهوري. فرهنگ اصطلاحات و تعبيرات عرفاني (.1375. )سجادي، سيد جعفر

 .نژاد، تهران: دايرهترجمة ناهيد ايران .گراکودک مثبت (.1379. )سليگمن، مارتين

 .ترجمة اميرکامکار و سکينه هژبريان، تهران: روان .گراشناسي مثبتشکوفايي روان(. 1392. ) _________ 

جه  اکبر سيف، حسن پاشا شريفي، خديشناسي نوين، ترجمة: عليتاريخ روان  (.1375. )شولتز، دوان و شولتز، سيدني پي

   .آبادي و جعفر نجفي، تهران: رشدعلي

    .ترجمة دکترحسن پاشاشريفي و دکتر نجفي زند. تهران: سخن .شناسي مثبتروان(. 1385. )کار، آلن

 .تهران: بهار سبز .بينهاي خوشسازمان (.1387. )کريمي، رامين

 .تهران: دانژه .مارتين سليگمن(. 1389. ) ___________ 

 . الزمان فروزانفر، تهران: اميرکبيرتصحيح بديع .کليات شمس تبريزي(. 1376. )الدين محمدجلالمولوي، 

 مقالات

شناسي در تربيت  هاي روانتحليل و بررسي مؤلفه(. »1395ي. )السادات و زرواني، مجتب نيا، اعظم و حسيني، افضلآصف

 . 21-46نشرية اديان و عرفان، شماره يکم، صص  «.دوره نوجواني

هفتمين همايش    «.نگر مارتين سليگمنشناسي مثبتنگاهي به شعر حافظ با رويکرد روان(. »1392. )پيراني، منصور

 . 338-357هاي زبان و ادبيات فارسي، صصپژوهش

فاطمه عربها،  و  محبوبه  )خراساني،  الهي  شناسيروان»  (.1397.  در  نيشابوريناممثبت  عطار  مطالعات    «.ه  فصلنامه 

 .57-86، صص 3فرهنگي اجتماعي خراسان، شماره 



 

 

 1403آذر  ، 55، شماره 21دوره  357
339  -  357  

شناسي به طبيعت انسان، نشرية  شناسي مثبت رويکرد نوين روانروان»  (.1388. )مرضيه،  الدين و قريشيانقاسمي، نظام

 . 98-114، صص51و52شمارة  «.درمانيهاي روانتازه

 منابع لاتین 

Seligman, Martin EP. Positive psychology: A personal history. Annual review of clinical 

psychology (۱٥) pp. ۱-۲۳ (۲۰۱۹). https://doi.org/۱۰٫۱۱٤٦/annurev-clinpsy-۰٥۰۷۱۸-۰۹٥٦٥۳ 

__________ and Mihaly Csikszentmihalyi. Positive psychology: An introduction. In Flow and 

the foundations of positive  psychology,. Springer, Dordrecht, pp. ۲۷۹-۲۹۸, (۲۰۱٤). 

https://doi.org/۱۰٫۱۰۰۷/۹۷۸-۹٤-۰۱۷-۹۰۸۸-۸_۱۸ 

Rashid, Tayyab, Richard F. Summers, and Martin EP. Seligman. Positive psychology. 

Psychiatry (۱) pp. ٤۸۹-٤۹۸ (۲۰۱٥). https://doi.org/۱۰٫۱۰۰۲/۹۷۸۱۱۱۸۷٥۳۳۷۸.ch۳۰ 

 

 

 


